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نشست،  که روی یک زانو می  وقتی  «.د شمشیرهاتون رو پایین بیاری»الونا دستور داد:   ملکه
مشک می ای موهای  آفتاب  زیر  در  از ش  که  شدیدی  احساس  بیرون   درخشیدند.  سمتش 

به درون زمین معبد تالارهای  داد.  بود، مزه غم و خشمی عاجزانه می  تلخ و داغ ریخت،  می
نواده باستانیان، او که خون   آخرین  در مقابل...  و حالا در مقابل»خزید.   به سمت من،  نیکتوس

 .« در مقابل ملکه جدیدتون زانو بزنید را در بدنش دارد، زانو بزنید.  پادشاه خدایان 

معنی   و نه برداشتن تاجش،  ، نه کلماتش هااین از    امکدهیچ  خون پادشاه خدایان؟ ملکه جدید؟ 
 دادند. نمی

نگاه نفسی بود  ایستاده  آتلانتیا  ملکه  کنار  که  مردی  به  سوزاند.  را  گلویم  کردم.   کوتاه 
پادشاه تاج های  استخوان  طلایی  موهای  شبیه ،  روی  اصلا  بودند.  سفید  تاج   همچنان  به 

زمین دست نخورده و  که ملکه جلوی مجسمه نیکتوس گذاشت.    نبود  درخشان و زراندودی
به   من این بلا را به سرشان آورده بودم، خونشان را  سفید، حالا پر از شکستگی و وحشت بود.

  زمینهای نازک روی زمین را پر کردم. به  چیزی که از آسمان باریده بود اضافه کردم، ترک 
 تمرکز کرده بود.  کستیلتمامی وجودم بر روی  ... فرد دیگری نگاه نکردم یا

روی سینه  هنوز که  میان شمشیرهایی  از  زانو،  روی یک  بود.  بر  به من خیره  اش گذاشته، 
شدند، بر روی پوست  آبی مشکی دیده می  ،که در زیر نور آفتاب آتلانتیایی موهای خیسش

رنگ   استخوان  اش پیشانی شنی  آن  روی  بر  بودند.  خورده  تیز  فر  خطگونه های  فک   اش، 
هایی که یک زمانی قلب مرا خرد کردند، عبور  و از روی لب   خون قرمز ریختهاش  مغرورانه 

لب  کرده که بود.  تکه  هایی  چسبانآن  هم  به  حقیقت  با  را  شکسته  چشمدنهای  براق    ان د. 
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به قدری ثابت  ، آن هم  جلویم زانو زده بود  کهاین با    . قفل شدند های من در چشم   شاطلایی
نبود مطمئن  حتی  گربه  کشد،مینفس    م که  آن  از  یکی  یاد  به  مرا  وحشی هنوز  ای  های 

 ایلنا در قفس دیده بودم.  که یک بار در دوران کودکی، در قصر ملکه انداخت  می
به من داد.   ام رابوسه  اولینای در اتاق نیمه روشن که برای من چیزهای زیادی بود. غریبه او

برای من بدهد. دوستی که از روبنده عبور کرد و من  جانش را  قسم خورده بود   نگهبانی که 
کسی که به جای زندانی کردنم در یک قفس طلایی، شمشیری برای محافظت   واقعی را دید،

که نقشه داشت به من خیانت    ، مخفی در تاریکی و کابوس ایاز خودم به دستم داد. افسانه 
که   سرزمینی  شاهزاده  می کند.  گذر   رفت تصور  رفت   با  بین  از  و جنگ  از    ه. زمان  که  کسی 

را پیدا    هویت سابقشهایی از  توانست تکه  هایی تصورناپذیر عبور کرد و با این حالوحشت 
 مردی که روحش  .کردهر کاری می  ، برای مردمشاشکند. برادری که برای نجات خانواده

 برای من. هم و فقط  ... را نشانم داد و قلبش را برایم بازگو کرد
 من.  اولین 

 من.  نگهبان 

 من.  دوست

 من.  ائن خ

 من.  شریک

 من.  همسر

 گمشده من. نیمه 

 من.  یزچهمه 

 دانیر در مقابل من زانو زده و طوری به من خیره شده بود که انگار تنها آدم درون این  کستیل

چیزی که  احساساتش نیازی نبود که مثل قبل تمرکز کنم. هر   سرزمین بودم. برای فهمیدن 
برایحس می احساساتش آشکار   مکرد  بودنداز مزه   بیکیتر بود.  متغیر  و ترش،  ...  های  سرد 

محکم سرکش و نرم از هم   های شیرین بودند. آن لب  شکلاتی  هایتند و مثل توت   ،سنگین
 کردند.  ش را نمایان شهای نینوک دندان   و فاصله گرفتند

موجود   پوستم را تسکین دادند. آهنگ صدایش   ،نفس کشید، و آن دو کلمه دودی  «ملکه من.»
خواست خشم و ترس متشعشع از دیگران را بگیرد، آن  که می را سرکوب کرد  باستانی درونم  
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ها بدهد و به چیزهای شکسته روی  برگرداند، یک چیز واقعی برای ترسیدن به آن  را بپیچد، 
 سمت راستش ظاهر شد.  ای عمیق درلبش بالا رفت و چال گونه  کنج . ندک زمین اضافه 

که   ترسیدمآن چال لپ احمقانه و پرستیدنی، تمامی بدنم لرزید. می   دیدن از آسودگی و   گیج
بودم هر کسی   توانستم سرزنشش کنم. کاری که کرده ام، بترسد. نمی وقتی ببیند چی کار کرده

هایش را به رنگ عسل گرم  چشم  گونه نبود. گرمایی کهکرد، اما کستیل این زده میرا وحشت 
 گیرد. که البتهشکل می برگرداند به من گفت که ترس آخرین چیزی است که در ذهنش 

 ، او تاریکی بود. شود چه نه گونه صداچه دوست داشته باشد این د. بو  کنندهکمی هم آشفته 

  فهمیدم از بین رفت،    کاملا  کاهش یافت. وقتی که   شممحو شد، و آدرنالین پرتپ  ماز شوک کمی
ورم کرده بود و این هیچ   تپیدند. سمت چپ صورتمام و گوشه سرم می انه دارم. شدرد   که

و بدنم احساس   مداشت  مهایم نداشت. دردی خفیف روی پاها و دست اهای قدیمی ربطی به زخم 
 ...  تلو خوردمشور تلو و   کردند. در نسیم گرمعجیبی داشت، انگار که زانوهایم داشتند ضعف می 

بلند شد کستیل از    . به سرعت  اما  شوکه می سرعتش  نباید  بودشدم،  ثانیه، سخت    . در یک 
 چند اتفاق افتاد.  تر شد. و بعد، همزمان و کمی به من نزدیک  ایستاد

همان شلوارهای    مثل افراد روی زمین،  و زنان پشت سر والدین کستیل، کسانی که  مردان 
بندهای طلایی  و. نور از روی بازاز جا تکان خوردندهای سفید را به تن داشتند  گشاد و پیراهن 
تر شدند.  به والدین کستیل نزدیک   . برای محافظتشان انعکاس یافتبالا رفته  و شمشیرهای 

 ی که روی کمرشان بود را برداشتند. حتما نگهبان یا همچین چیزی بودند. نامک هابعضی 

ای که دیده بودم خارج شد. پدر کیرن و ونتا در  گرگینه ترین  ناگهانی از دهان بزرگ  غرشی
ازدواج من و کستیل را در کرانه اسپزا برگزار کرده بود.   بود. جسپر مراسم سمت راستم ایستاده 

تغییر خیلی کوتاه روز به شب نشان داد، او آنجا بود. اما   اش را بازمانی که نیکتوس تاییدیه 
توانستند  که می را نشان دادند  هایی  دندان رفتند و  عقب   اینقره   گرگینهاین  های  حالا، لب 

وفادار بود، اما با این حال غریزه بهم   گوشت را دریده و استخوان را خورد کنند. او به کستیل
 است.  ها نبودهگفت که هشدارش تنها برای نگهبان می

ریخته شدن خون من    با های درخت خونینی که  سایه   از دیگر از سمت چپم شنیده شد.   غرشی
آبی زمستانی    شحنایی وارد شد. سرش پایین و چشمان   گرگینهدر چند ثانیه رشد کرد، یک  

مخصوصا    ؛داشتند که چرا چنین رفتاری با شاهزاده  فهمیدمنمی د.بو  به کستیلخیره  .  کیرن .  بود
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اید با تمام وجود از او مراقبت و اطاعت  ه بود و بکیرن. او از زمان تولد با کستیل پیمان بست
که   دانستمو من می   با دوستیبلکه  نه با خون،    . ها برادر بودندآن جدا از پیمان،  کرد. اما  می

 چقدر یکدیگر را دوست دارند. 

 از روی عشق نبود.  های کیرن عقب رفتن گوش  ،حالا ولی

کیرن خم شد، آشفتگی نشست.  به درونم  آماده حمله  و  پرتنش شدند  پاهایش  ...  عضلات 
 کستیل شد. 

های  »نه.« حتی برای گوش   درست نبود. گفتم:اصلا  ضعیت  د. این و نبو ریخت. این درست  دلم
 بود.  صدایم گرفته و به سختی قابل تشخیص خودم، 

حالت، تصور  هر  . در  دادنمیاهمیت  شاید هم  یا    شنیده باشد آمد که کیرن صدایم را  نظر نمی  به 
هایش  متفاوت بود. چشم  وکرد. ا ین دفعه فرق می که سعی دارد مرا نادیده بگیرد، اما ا کردممی

نبودند.  دیگر فقط آبی  ...  درست نبود چون هم  و این  ند  تر بوداز چیزی که به خاطر داشتم روشن 
به   بعد وای که در پیچشی محو درخشید، هاله می  ایهایش به رنگ سفید نقره مردمک چشم
نور   های اوشد. سرم به سمت جسپر چرخید. چشمآبی ختم می  این  بودند.  هم تغییر کرده 

همان  ...  گونه شده بودرا درمان کردم پوستم این  عجیب را قبلا هم دیده بودم. وقتی که بکت 
 کرد.می  عاز من تشعش  ای که چند دقیقه قبلنور نقره

حس   آسودگی...  از سمتشدر کستیل شکل گرفت، و بعد یخ تعجب  حس  ،هاگرگینه با دیدن 
 کردم.

از افراد پشت سرش    کدام هیچ پر از حیرت بود، چیزی که   صدایش   «دونستین. تون میه هم»
آتلانتیایی مو مشکی غایب  این  همیشگی هم از روی صورت   کردند. حتی آن لبخند حس نمی 

نیل که    .کردای از ترس منتشر می مقدار عادی و  کرد  د به ما نگاه  رهای گبود. امیل با چشم 
 شدنمی را به هم بزند و حتی هنگام مبارزه دستپاچه   شاخونسردی   ست توانچیز نمی   انگار هیچ 

 هم همینطور. 

را  کستیل شمشیرهایش  آرامی  دست  غلاف به  خالیکرد.  داشت.   شا های  نگه  پایین  را 
ساکت    ...«افته. برای همین بود کهلوفی میبرای پنه  دونستین که یه اتفاقی دارهتون میه هم»

 د.رشد. فکش را روی هم فش

 . محاصره کردندها را کاملا ن آنگهبان جلوی پادشاه و ملکه ایستادند و  چند
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سفید جلو پرید. دلانو دمش را عقب برد و به سنگ مرمر چنگ انداخت. سرش    ی خزناگهان  
 کرد.  مو به تنم سیخ  یشآور و با این حال زیبا کرد و زوزه کشید. صدای وهم را بلند 

بلندتر می   . ها پاسخش را دادندها و پارس زوزه   ، دیگر دوردست در ی  هارگ شدند. بهر ثانیه 
غرشی از    پژواک با    کردند،بلند و مخروطی شکلی که معبد را از دره سایون جدا می  درختان 

در آسمان    و  میان درختان پرواز کردند  های آبی و طلایی ازبا بال هاییزیر زمین لرزیدند. پرنده 
 پخش شدند. 

 دارن »  دستش را به سمت شمشیرهایش برد.و    های معبد چرخیدپله میل به سمت  »لعنتی.« ا

 .« کننهمه شهر رو احضار می 
شده بود. درست بیرون از حلقه  تر  یر، عمیقپ  گرگینه این    زخم پیشانی  «کار اونه.گفت: »  الستیر

پراکنده  ای شدید از سمتش  و ناباوری   ایستاده بود  ،دور والدین کستیل ها بهحفاظتی نگهبان 
 شد.می

 «کار اون نیست. »فریاد زد:  کستیل
سالی  ای به من خیره شده بود که کستیل در میان با همان چهره  «هست.پادشاه والین گفت: »

هایی که توی راه همراه  دن. برای همین اون دختر پاسخ می  دارن به این گرفت. »به خود می 
  «صدا کرد. ها رواون  ما بودند به طور ناگهانی تغییر شکل دادن.

 .« من کسی رو صدا نکردم... من»کستیل گفتم:  به 

 دونم.«با لحنی ملایم گفت: »می  کستیل در مال من قفل شدند. هایچشم

  شون احضارولی    خودت متوجه نشده باشی  شایداما این کار رو کرده.  »اصرار کرد:   مادرش 
 .« کردی

همانی بود که به عنوان مادر کستیل    درستام پیچ خورد.  به سمت او رفتند و سینه  هایمچشم
ی  بار   اولین  و  هنوز روی یک زانو بود کهاین   قدرتمند. با   ه وباشکو  ،گیرکردم. نفس می  تصور

آرام بود.   لان اما اوندی؟  چی کار کردی؟ چی رو با خودت برگرد: مرا دید از پسرش پرسید  که
 . دنبالم کنندبعد از امروز هم  ش ترسیدم که آن کلماتهم کشیدم، می در  صورتم را 

خشچهره   چشممگیکستیل  و  شد  طلایی ن  چرخیدند.  اهای  من  صورت  روی  اگه  »ش 
ها رو در برابر همسرم بلند  گذاشتن و اون پشت سرم شمشیرهاشون رو زمین می  های احمق
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به این   دارن  فقط   ها  حمله کنن. اون خواستن بهمون  ها نمیگرگینه همه   کردن، الان نمی
 ن.«دتهدید واکنش نشون می 

پاهایش بایستد. خون،   به آرامی کمک کرد که همسرش روی  .«حق با توئه پدرش گفت: »
ای که  گرگینه بپرس که چرا   اما از خودت»را خیس کرده بود.    ملکه  و لبه لباس یاسی زانو

 « کنه.محافظت می  تو باهات پیمان بسته داره از شخصی به جز
پنجه و    صدها کوبش  صدای  سپس    .«دممی اهمیتی نواقعا    این لحظه   کستیل پاسخ داد: »در 

سوال مهمی  داد، چون واقعا  می  . باید اهمیتگفتجدی نمی تر شد.  نزدیک   ، شاید هم بیشتریا  
 بود.

 هاپیمان »لرزشی کوچک در صدای باوقارش بود.    «باید اهمیت بدی.»محتاطش گفت:   مادر

 « شکسته شدن.

های معبد رفتند، به جایی که  به سمت پله  دم رهای گزیدند. چشملرمی هایم  دست ا؟  هپیمان 
 را در دست گرفته بود. رفت. نیل شمشیرهایشامیل به آرامی عقب می 

تام  نو تونممی ...  تونممی»پوست دور لبش سفیدتر شده بود.  گه.«  »درست می گفت:    الستیر
تقریبا   صدایش لرزید و به عقب تلو تلو خورد، .«  خدایان عزیز رو.تش  رو حس کنم. علام  بدوی

 « ون شکسته شدن.شهمه »روی تاج پا گذاشت. 

در   عجیبیچیز  ،  سردرگمی و وحشتاین  م چیست، اما در میان  اای نداشتم که نوتایده  هیچ
؟  نبود ای گرگینه حقیقت داشت، چرا او در حالت  حرفش  وجود داشت. اگر    الستیر مورد جمله  

 شکست؟ را ها قبل پیمانش با پادشاه قبلی آتلانتیا سال  که این برای 

به چیزی که من دیده بودم اشاره    « نگاه کن. هاشون به چشم»با ملایمت دستور داد:   ملکه 
که نیازی نبود تو یاد بگیری    وجود داشت  چیزهایه سری  .  کنیدرک نمی که   دونممی»کرد.  می

تر بم   نیست، ، اسمی که زمانی باور داشتم دروغی بیش هنگام بیان اسم او صدایش  «هاک.
  کنن. دیگه به خاندان اصیل خدمت نمی  هابدونی، اینه که اون   لازمهاما چیزی که الان  »  شد.

 « لطفا به من گوش کن هاک.»التماس کرد:   «جات امن نیست. لطفا،دیگه 

 «ن؟اها شکسته شده پیمان  چطوری؟ چطوری »گفتم: 

طوری    « داری. خونریزی ».  نددرخشیدکستیل می   کهربایی   هایچشم«  الان این مهم نیست.»
 ترین مشکلمان بود. این را گفت که انگار مهم 


